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هنوز نكته هاى بسيارى در مورد ,  مى گذرد1332 مرداد 28درحالى كه پنجاه سال از كودتاى : اشاره
به . نقش دستگاه هاى اطلاعاتى امريكا و انگليس و دست هاى مرموز ايرانى ناگفته مانده است,  كودتااين

همين دليل مطالعة تحقيقات و نوشته هاى مستندى كه به روشنگرى در زواياى تاريك اين كودتا 
, اند آبراهاميانترجمه اى است از مقاله اى كه توسط آقاى يرو, متن حاضر. ضرورى مى نمايد, پرداخته اند

تحقيقات گسترده اى , وى در اين متن. ، به رشتة تحرير درآمده است»ايران بين دو انقلاب«نويسندة كتاب 
 . گوناگون انجام داده است از اسناد و كتاب هاى

درابتداى انقلاب اسلامى نيز در حال ,  به كار گرفته شد1332 مرداد 28 فرمولى كه در كودتاى  
اين فرمول ) 1382 آبان 29, روزنامة شرق, بقايى در برابر انقلاب, حسين آباديان. (پياده شدن بود

امروز نيز همچنان زنده وفعال است و سياستمداران كنونى نيز بايد به آن توجه داشته » جنگ سرد«
مثلثى كه , نفتى و سلطنتى مى ديد, را جريانى كودتايى» راست در ايران«جريان , مرحوم مصدق. باشند

كودتا و جنگ , نظامى, اين سركوب شامل سركوب سياسى. اسلحه و سركوب مى باشد, داراى اضلاع نفت
 .داخلى است

 اين ترجمه را به طراحان راهبردى ايران تقديم مى  كنيم و مطالعة آن را به تمامى علاقه مندان و  
 .خوانندگان نشريه توصيه مى نمايم

 لطف االله ميثمى
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 روزنامة نيويورك تايمز اخيراً گزارشى از سيا را به چاپ رساند كه به عمليات مشترك امريكا و بريتانيا   
نيويورك تايمز اين . نخست وزير ايران مربوط مى شد, براى سرنگونى مصدق) 1332 (1953در سال 

گزارش را به عنوان تاريخچة سرى يك كودتاى سرى معرفى نمود و آن را جايگزين ارزشمندى براى 
اما بازسازى كودتا از ميان . پرونده هاى دولت ايالات متحده كه هنوز قابل دسترسى نيستند قلمداد كرد

ود در آرشيو وزارت خارجة بريتانيا نشان مى دهد كه گزارش سيا به شدت خصوصاً اسناد موج, منابع ديگر
, اين گزارش از مسائلى همچون مشاركت مستقيم سفير امريكا در عمليات سرنگونى. پاكسازى شده است



سركوب طرفداران حزب نازى و تروريست  هاى مسلمان در ايران و , نقش مشاوران نظامى ايالات متحده
گزارش , از آن مهم تر. به طور سرسرى گذر مى كند, مليات ترور براى بى ثبات كردن دولتروى آوردن به ع

سيا كودتا را بيشتر درقالب جنگ سرد تحليل مى كند تا بحران نفت ايران و انگليس؛ يعنى تقابل كلاسيك 
 .ملى گرايى و امپرياليسم در جهان سوم

ونيست به چنان قدرتى دست يافت كه ديكتاتور مصدق با حمايت حزب كم, هنگامى كه در ماه اوت «  
بحران در بدترين شكل خود اوج گرفت؛ حتى يك ديپلمات ارشد توصيه , بلامنازع ايران به نظر مى رسيد
وفادارى ارتش و هراس از كمونيسم در آن زمان منجى وى , ولى متأسفانه... كرد كه ما به مقابلة او برخيزيم

 ».شد

راخ سوزن آسان تر از دستيابى يك تاريخ نگار به آرشيو سيا درخصوص كودتاى  گذشتن يك شتر از سو  
جنگ سرد تمام , اگرچه نيم قرن از آن واقعه گذشته و سلسلة پهلوى سقوط نموده.  ايران است1332
بيشتر دست اندركاران كودتا جان سپرده اند و مطالب مربوط به ديگر عمليات سرى همچون گواتمالا , شده

جالب آن است كه طبق بخشنامة سال . رديده است، اين آرشيو هنوز غيرقابل دسترسى استمنتشر گ
 سال اسناد طبقه بندى شده را به صورت خودكار از 25دستگاه هاى دولتى موظف اند پس از , 1995

 سيا خواستار مهلت بيشترى براى خارج كردن اسناد كودتاى 1990در اوايل دهة . طبقه بندى خارج نمايند
با . چون بودجة لازم براى مجلدكردن و انتشار اين اسناد حجيم را نداشت.  ايران از طبقه بندى شد1332

 سيا باز هم مدعى شد اين پرونده قابل آزادكردن نيست، چون در اوايل دهة 1990در اواخر دهة , اين حال
كى از گزارش هاى سيا در  ي2000هنگامى كه در ماه  آوريل .  به صورت غيرعمدى از بين رفته است1960

. مسئله بغرنج تر شد,  ساله به بيرون درز پيدا كرد45مورد كودتا بدون هيچ توضيحى پس از يك سكوت 
به چاپ رسيد؛ سپـس متـن كـامـل تـر ) 2000 آوريل 16(ابتدا خلاصة اين مقاله در نيويورك تايمز 

مـــان روزنـامــه قــرار ولـى خـلاصـه  شـدة هشتـادصفحــه اى آن روى وب سـايـت ه
  صفحه در وب سايت ديگرى169گــرفـــت؛ و بـــالاخـــره متـــن كمتـــر خــلاصه شدة آن در 

http:// cryptome.org/cia-iran-all.htm) (منتشر شد . 

توسط دونالد ) 1333 (1954در سال »  مصدق,سرنگونى نخست وزير ايران« گزارش مزبور باعنوان   
سفارش نوشتن آن توسط بخش تاريخى .  مأمور سيا نوشته شده كه در كودتا نقش داشت(Wilber)ويلبر 

اين گزارش براى . سيا داده شده و قرار بود از آن به عنوان راهنمايى براى كودتاهاى بعدى استفاده شود
 روابط خارجى كاخ سفيد و كميتة, وزارت خارجه, مقامات ارشد دولت امريكا در سيا و همچنين در پنتاگون

 اين سند به سرعت از جايگاه يك متن معتبر برخوردار گرديد و روزنامة تايمز آن را  .سنا تنظيم شده بود
معرفى نمودكه اطلاعات بسيار مهمى را درخصوص سازوكارهاى درونى » تاريخچة سرى«به عنوان يك 

اولين «اپ لندن اين سند را به عنوان روزنامة گاردين چ). 2000 ژوئن 11 آوريل و 20(كودتا ارائه مى كند 
آرشيو «در همين راستا ). 2000 آوريل 17. (توصيف كرد»  تفصيلى دولت امريكا از ماجراى كودتا شرح

 است و در راه رفع طبقه بندى از اسناد دولتى تلاش (NGO)كه يك سازمان غيردولتى» امنيت ملى
 از پيام هاى مبادله شده در داخل سيا و مصاحبه هاى مى كند، از اين سند به عنوان يك گزارش بسيار مهم

اين . به عمل آمده با شركت كنندگان عمليات در ايران كه پس از واقعه نگاشته شده تجليل مى كند
اين درست است كه گزارش مزبور اندكى پس از واقعه به . اظهارنظرها سؤالاتى را در ذهن برمى انگيزد



لندن و تهران ـ ,  اولية آن ـ يعنى پيام هاى مبادله شده ميان واشنگتنرشتة تحرير درآمده، ولى منابع
همچنان دست نيافتنى است و اگرچه گزارش به دست يكى از شركت كنندگان در كودتا نوشته شده، ولى 

جنگ , بدين ترتيب. وقايع كودتا و منابع اولية اطلاعات آن همگى از فيلتر نگاه نويسنده عبور كرده است
درست است .  غلبه داردMI-6گزارش مزبور بر بحران نفت سايه افكنده و نقش سيا نيز بر نقش سرد در 

كه آن گزارش محرمانه تلقى مى شده، اما اين بدان معنا نيست كه ويلبر در نگارش آن دچار خودسانسورى 
ش پنتاگون ويلبر كه اين گزارش را براساس يك سفارش مى نوشت، دقت كرده تا چندان به نق. نشده است

البته روشِ تمركز بر نقش سيا صحيح است چون بالاخره اين سازمان از مسئولان . و وزارت خارجه نپردازد
اجراى چنين عملياتى است، ولى اين كه سفيران و مشاوران نظامى سفارتخانه را به عنوان مجريان فعال 

گفتن اين مطلب , مين ترتيببه ه. عمليات سرنگونى دولت ميزبان معرفى نموده، مطلب ديگرى است
به هزينة خود مزدوران را به ,  است كه سيا عليه دولت مصدق جنگ تبليغاتى به راه انداخت صحيح

لكن بيان اين كه سيا . خيابان ها ريخت و به حقه هاى كثيفى متوسل شد و افسران را به كودتا تشويق نمود
شكنجه و قتل عام هاى خيابانى نقش مستقيم ايفا كرد، , قتل, با نازى هاى ايران رابطه داشت و در آدم ربايى

 شايد به همين دليل بتوان دريافت كه چرا آرشيو سيا در زمينة كودتاى ايران ـ  .مسئله ديگرى است
نقش ايالات متحده در ايران . برخلاف پرونده هاى مربوط به گواتمالاـ همچنان بسته باقى مانده است

اگرچه اصل . ى همچون عمليات گواتمالا اين نقش كمتر جنبة  مستقيم داشتاما در موارد, مستقيم بود
 از منابع مختلف كنار   را1332اما مى توان قطعات اصلى معماى كودتاى , اسناد سيا در دسترس نمى باشد

اگرچه (آرشيو وزارت خارجة بريتانيا در ادارة اسناد دولتى لندن : اين منابع عبارتند از. هم چيد و كامل كرد
ولى دربردارنده هزار سند در مورد ايران است كه برخى از آنها , اين بايگانى تا حدودى پاكسازى شده

[ 1979پس از انقلاب (؛ خاطرات نوشته شده توسط ايرانى ها )فتوكپى اسناد دولت ايالات متحده مى باشد
؛ دو پروژة )رشتة تحرير درآوردند بسيارى از ملى گرايان و چپ گرايان خاطرات خود را از كودتا به ]1357

؛ و ديگرى در رابطه ]1363ـ73[ 1985ـ 95 ,يكى از آنها در رابطه با چپ گرايان ـ احمدى(تاريخ شفاهى 
؛ شرح نوشته شده توسط دو تن از ])1371[ 1993  ,با تعدادى از افراد برجستة قديمى ـ لاجوردى

و مونتاگ , رهبر عمليات سيا) 1979(ميت روزولت برنامه ريزان كليدى كودتا كه عبـارت بودند از كر
؛ و اطلاعات پراكندة به دست آمده از جاسوسان رده )1982 (  بريتانيا MI-6همتـاى وى در , وودهاوس

و استفان دوريل ) 1979( و خصوصاً توسط محققان آكادميك مثل مارك گازيروفسكى MI-6پايين تر سيا 
 .اى بازسازى كودتا از اين منابع استفاده كنداين مقاله قصد دارد تا بر). 2000(

 ]1327ـ30[) 1948ـ51(ريشه هاى بحران نفت 

 بازمى گردد كه به نوبة خود 1951ـ53 ريشه هاى كودتا به بحران نفت ايران و انگليس در سال هاى   
هاد مجلس ايران پيشن, 1948در سال . زاييدة مذاكرات ناموفق نفتى در پايان جنگ جهانى دوم بود

اگرچه قرارداد پيشنهادى براى ايران . شوروى براى دريافت امتياز نفت استان هاى شمالى ايران را رد كرد
سهم مساوى قائل مى شد، وزارت سوخت بريتانيا به وزارت خارجة آن , مديريت و توزيع نفت, در منافع

 :كشور اخطار كرد

ما در تمام جهان از امتيازات نفتى برخوردار قدرت بريتانيا در عرصة نفت وابسته به آن است كه  «  
اگر كشورهاى ديگر خود . باشيم و براساس آن خود به توليد نفت بپردازيم و توزيع آن را در اختيار بگيريم

اگر ايران بخواهد خود از نفت شمال بهره بردارى . شروع به توليد نفت نمايند، موضع ما تضعيف خواهد شد



ما نبايد آنها را . د گذشت كه در جنوب نيز تصميم به انجام همين كار بگيردمدت زيادى نخواه, نمايد
 » .تشويق نماييم كه خود به توليد نفت بپردازند

سياستمدار اشراف زاده كه به نمايندة فسادناپذير ملى گرايان مبدل شده بود، به شدت با ,  محمد مصدق  
ش نفوذ مسكو در شمال و افزايش فشار كشورهاى پيشنهاد شوروى مخالفت كرد، چون آن را موجب افزاي
او هشدار داد كه نتيجة نهايى اين كار مثله شدن . غربى جهت اخذ امتياز در ديگر نقاط كشور مى دانست

 .ايران خواهد بود

 شركت نفت ايران و انگليس در ايران صاحب بزرگ ترين  ]1328ـ29[ 1949 ـ 1950 در سال هاى   
اين منبع .  دومين منبع صدور نفت خام و سومين حجم ذخاير نفتى در كل دنيا بود,پالايشگاه نفت جهان

,  ميليون پوند درآمد ارزى به همراه داشت92 ميليون پوند درآمد مالياتى و 24براى خزانة بريتانيا سالانه 
فت ايران و سود سالانه را نصيب شركت ن% 75نياز سوختى نيروى دريايى بريتانيا را تأمين مى كرد و % 85

بيشترين سودِ اين درآمد نصيب سهامداران انگليسى شركت مى شد و بخشى نيز براى . انگليس مى نمود
 .عراق و اندونزى صرف مى گرديد, سرمايه گذارى در كويت

 كه مذاكره و انعقاد آن به طور محرمانه (Supplementary Agreement) موافقتنامة تكميلى   
مطابق اين موافقتنامه سهم . مزاياى ناچيز و ديرهنگامى را براى ايران قائل مى گرديد, صورت گرفته بود

درصد به 17ايران از چهارشيلينگ به شش شيلينگ در هر تن رسيد و سهم ايران از سود شركت نيز از 
صد سود در50ايران با الهام از قرارداد ميان امريكا و ونزوئلا به دنبال كسب . درصد افزايش پيدا كرد24

, شركت بود، اما موضع شركت چنين بود كه ايران بايد از مأموريت شركت براى به ارمغان آوردن تمدن
صحراها را به شهرهاى پررونق , ممنون باشد، چون شركت مبالغ زيادى را در ايران سرمايه گذارى كرده

نى هاست ـ و مردم را از  تاى آن متعلق به ايرا70000 شغل به وجود آورده ـ كه 75000مبدل ساخته و 
شركت از عمل كردن به وعده هاى خود , علاوه بر آن. نعماتى همچون استخرهاى شنا برخوردار ساخته بود

مبنى بر ارتقاى دانشِ كار كاركنان ايرانى به سطوح فنى ـ مديريتى خوددارى كرده بود، چون به اعتقاد 
 . مشاغلى برخوردار نبودندآنها از مهارت لازم براى قبول مسئوليت چنين, شركت

 شركت همچنين در رسيدگى به شكايات ديگر ايران كوتاهى كرد كه مهم ترين آنها عبارت بود از مدت   
اين كار (؛ پرداخت حق  السهم به صورت ارزى ) اعتبار داشت]1370[ 1992اين قرارداد تا سال (قرارداد 

وش نفت به نيروى دريايى بريتانيا با تخفيف خيلى فر, )ايران را به حوزة نفوذ استرلينگ متصل مى كرد
بين اين دو نرخ (زياد؛ فروش نفت به ايران براساس قيمت هاى بازار جهانى به جاى قيمت توليد محلى 

, ، خوددارى شركت از بازكردن حساب هاى خود به روى حسابرسان ايرانى)اختلاف فاحشى وجود داشت
ن با لوله براى مصارف داخلى و ادارة شهر آبادان به صورت تبعيض آميز سوزاندن گاز طبيعى به جاى انتقال آ

, علاوه بر آن. به گونه اى كه فروشگاه ها و باشگا هاى شهر بين انگليسى ها و افراد محلى فرق مى گذاشتند
, شهرداران, فرمانداران, شركت به عنوان يك قدرت استعمارى تلقى مى شد كه با عزل و نصب وزيران

حكومت ايران را تحت , رؤساى قبايل محلى, نمايندگان مجلس و البته, رؤساى پليس, دهان نظامىفرمان
 .اختيار و سلطة خود گرفته بود



 يكى از مديران شركت استاندارد اويل كه به عنوان مشاور دولت (Max Thornburg) ماكس تورنبرگ  
 تكميلى ازسوى دولت ايران رد شود چون توصيه كرد كه موافقتنامة, ايران به آن كشور سفر كرده بود

هيچ كس در جهان نمى توانست « نبود و متن آن به قدرى مبهم تنظيم شده بود كه 50 ـ 50مبتنى بر اصل 
شركت نفت ايران و انگليس علناً بر اين موضوع پافشارى مى كرد كه » .مفهوم واقعى آن را درك كند

اما در پشت , »بة سود شركت بى نهايت دشوار استمحاس« عملى نيست، چون 50 ـ 50پذيرش اصلى 
سفير » .غيراقتصادى و بسيار اغراق آميز است, بى معنى«پرده به كابينة بريتانيا اعلام نمود كه اين پيشنهاد 

 در مكالمه اى بى پرده با نخست وزير ايران عنوان نمود كه ايران (Shepherd)سرفرانسيس شپرد , بريتانيا
معالجة رايگان , ها امتيازى كه شركت حاضر است به مزاياى قبلى دولت ايران اضافه كند شده و تن»حريص«

برخى از نمايندگان ديوانة مجلس است كه همچنان با موافقتنامة تكميلى ـ قرارداد الحاقى ـ مخالفت 
 داشتند كه شركت و همچنين دولت بريتانيا در ادامة مواضع انعطاف ناپذير خود از ايران انتظار. مى ورزند

در لندن كسى انتظار نداشت كه نفت . تسليم آنان گردد يا دست  كم پيشنهادهاى تازه اى را مطرح كند
ايران مستقيماً ملى شود، اگرچه تورنبرگ به هنگام بازگشت به واشنگتن هشدار داد كه سرسختى بريتانيا 

 .ممكن است موجب تلاش ايران براى اتخاذ چنين اقدام خطرناكى شود

صنعت نفت را ملى اعلام كرد و دكترمصدق را ,  مجلس پس از رد قرارداد الحاقى گس ـ گلشائيان 
به عنوان نخست وزير برگزيد، زيرا وى تنها نامزد تصدى اين پست بود كه تمايل داشت قانون ملى شدن 

ه غرامت قول داد ك] 1330 [1951مصدق پس از تصدى اين مقام در آوريل . صنعت نفت را اجرا نمايد
بنابراين شركت ملى نفت ايران را تأسيس نمود و از كاركنان انگليسى , عادلانه اى به شركت پرداخت كند

اگرچه طرفداران مصدق يعنى اعضاى جبهة ملى فقط تعداد . دعوت به همكارى با شركت تازه تأسيس نمود
يند، چون ديگر نمايندگان حاضر موفق شدند بر ديگر نمايندگان غلبه نما, كمى نماينده در مجلس داشتند

 .به حمايت علنى از شركت نفت ايران و انگليس نبودند

سازى را ,  شپرد با اكراه اعتراف نمودكه دكترمصدق قلوب ملت ايران را فتح كرده است و جبهه ملى 
دليل «: كاردار سفارت نيز اضافه كرد. مى نوازد كه عواطف طبقات مختلف مردم ايران را برانگيخته است

اصلى آن كه نخست وزير توانسته افكار نمايندگان پارلمان و مردم را در اختيار بگيرد اين است كه وى در 
در اوايل بروز اين بحران، دكترمصدق به ايالات متحده » .ميان مردم از محبوبيت فردى برخوردار مى باشد

مورد حمايت اكثريت , د كه نخست وزيرگزارش وزارت خارجة امريكا به ترومن حاوى اين نكته بو. سفر نمود
به ترومن توصيه شد كه . صادق و مطلع, مهربان, نكته سنج, مردم ايران است و فردى است هوشيار

بى علاقه گى امريكا به موضوع نفت و حسن , مكالمات خود را با وى به سمت مباحث كلى در مورد كمونيسم
فارت امريكا در گزارش محرمانه اى كه پس از خاتمة كامل س. نيت ايالات متحده نسبت به ايران هدايت كند
, هنوز به افكارعمومى غلبه دارد,  به عنوان يك فرد مقدس, بحران تنظيم گرديد اذعان نمود كه مصدق

در . سمبل آرمان هاى ملى گرايانه به شمار مى رود و ساية بلند وى بر جانشينان او به شدت سنگينى مى كند
, از منظر جنگ طبقاتى«: زارش وزارت خارجة انگلستان پس از پايان بحران نيز آمده بوددر گ, همين راستا

جنبش تحت هدايت دكترمصدق، يك حركت انقلابى به شمار مى رفت كه در طى آن سه طبقة پايين دست 
 .عليه طبقه بالادست و انگليسى هاى همدست اين طبقه به جنگ برخاستند



 ]1330ارديبهشت [ 1951آوريل (صدق دوران نخست وزيرى دكترمحمد م
  )]1332مرداد [ 1953تا اوت 

 اگرچه انگليسى ها در پيش بينى ملى شدن نفت از خود كُندى نشان  دادند، اما به سرعت به سه نتيجة   
مصدق در مورد ملى كردن نفت جدى بود و براى كنترل , نخست آن كه: مغرورانه اما واقعى دست يافتند

انگلستان نمى توانست اجازة چنين كارى را به ,  ثانياً . توسط ايران تلاش و مبارزه مى كردكامل صنعت نفت
 ماه 28تا روز سقوط مصدق كه . بركنارى مصدق بود, تنها راه حفاظت از منافع انگلستان, ثالثاً. ايران بدهد

 .لندن كم و بيش به اين نتيجه گيرى هاى خود وفادار ماند, بعد اتفاق افتاد

ارزيابى بريتانيا آن بود كه موضوع اصلى براى دكترمصدق افزايش حق السهم نيست، بلكه موضوع   
 . توليد و توزيع نفت, يعنى اعمال كنترل نسبت به استخراج, اصلى حاكميت ملى است

ايران فقط ازطريق رفع سلطة بريتانيا از صنعت نفت ايران مى توانست به استقلال واقعى ,  از نظر مصدق  
با دادن امتيازات اقتصادى , مصدق اغلب به مردم يادآورى مى كرد كه سياستمداران قبلى. دست پيدا كند

او مى خواست با پس گرفتن اين امتيازات ايران را به . حاكميت ملى را تضعيف نمودند, به قدرت هاى بزرگ
ن پيدا كنند كه به رقباى او همچنين خاطرنشان ساخت كه وقتى قدرت هاى بزرگ اطمينا. استقلال برساند

موازنة « اين سياست را  او نام. آنها نيز امتيازى داده نخواهد شد، به حاكميت ايران احترام خواهند گذاشت
, گذاشت و آن را درمقابل سياست موازنة مثبت قرار داد كه مورد علاقة سياستمداران متحد بريتانيا» منفى

 .روسيه، آلمان و ايالات متحده بود

اصرار داشت كه ,  رچه دولت بريتانيا درك مى نمود كه ايران درصدد به دست آوردن كنترل نفت است اگ 
دولت انگلستان مايل بود به شركت نفت . اين كنترل را از دست ندهد يا دست كم به ايران واگذار نكند

كنسرسيومى , »ىهفت خواهران نفت«فشار بياورد تا امتياز خود را با ديگر شركت ها تقسيم كند و با 
اما انگلستان تحت هيچ شرايطى حاضر نبود قدرت تصميم گيرى را درخصوص ميزان و زمان . تشكيل دهد

مى  توانست بر قيمت , اگر ايران اين قدرت را پيدا مى كرد. توليد نفت و مقصد فروش آن به ايران واگذارد
ل هاى آينده ذخيره كند و فقط براى تأمين جهانى نفت اثر بگذارد يا حتى تصميم بگيرد كه نفت را براى نس

: در يكى از يادداشت هاى وزارت خارجة انگلستان بى پرده چنين آمده كه. نيازهاى ضرورى نفت بفروشد
ما مى توانيم در مورد ... بايد كنترل مؤثر اين دارايى در دست ما باقى بماند, توافق جديد هرچه باشد«

ولى درخصوص , اكت با دولت ايران از خود انعطاف نشان بدهيمادارة شركت يا حتى شر, ميزان سود
وزارت سوخت بريتانيا نيز در همين راستا به وزارت خارجة ايالات متحده هشدار » .هرگز, “كنترل”موضوع 

خشنود , مصدق از اين كه ببيند صنعت نفت با بهره ورى پايين و بدون مديريت خارجى اداره مى شود «: داد
امنيت دنياى آزاد وابسته به حجم عظيم نفتى : ن موضوع مشكلى را به همراه خواهد داشتاي. خواهد شد

, اگر ديدگاه ايران به عربستان سعودى يا عراق نيز سرايت كند. است كه در خاورميانه توليد مى شود
كه به خريدن نفتى , بدين ترتيب. ممكن است كل اين ساختار به همراه توانايى هاى دفاعى ما فروبريزد

 ».ميزان كم توليد مى شود آثار زيانبارى را به همراه خواهد داشت

اگرچه اين , موضوعى بود كه در يادداشت هاى متعدد وزارت خارجة انگلستان به چشم مى خورد,  كنترل  
اشاره به اين موضوع در اظهارنظرهاى . موضوع، كمتر در اظهارنظرهاى علنى مورد اشاره قرار مى گرفت



را به “ منصفانه ترى”امتياز , ه قدرى كمرنگ بود كه امريكايى ها تصور كردند مى توانند با ميانجى گرىعلنى ب
بسيارى از تاريخ پژوهان كه در اين خصوص به مطالعه پرداخته اند، , به همين ترتيب. توافق طرفين برسانند

آينده نگرى بيشترى از خود , مصدقاگر يكى از طرفين و مشخصاً , در اين دام افتاده اند كه تصور نمايند
آنها از همان . اما دولت انگلستان، خود هرگز در اين دام نيفتاد. امكان مصالحه وجودداشت, نشان مى داد

يا ايران كنترل صنعت نفت را : ابتداى اختلاف دريافتند كه اين يك مبارزه با حاصل جمع صفر است
 . نيز از اين موضوع آگاه بودمصدق. به دست مى آورد و يا به دست نمى آورد

 شپرد حتى به طور خصوصى گفته بود كه اگر بريتانيا كنترل نفت را در اختيار داشته باشد حتى به  
بسيار بعيد است كه بتوانيم با مصدق به «: او اضافه كرد.  درآمد نيز مى تواند رضايت دهد60ـ40تقسيم 

ما ابزارهاى مختلفى را براى پنهان كردن اين حقيقت . بگيريمما بايد كنترل مؤثر را به دست ... توافق برسيم
دشوار پيدا كرديم، ولى به راه حلى نرسيديم كه بيش از اندازه خطرناك و بيش از اندازه آشكار ـ حتى براى 

 ».ايرانى هاـ نباشد

 درخصوص ولى,   وزارت خزانه دارى توصيه كرد در مورد برخى موضوعات حاشيه اى امتيازاتى داده شود 
موضع نخست وزير , در تمام طول بحران«: قاطعيت كامل حفظ گردد, مسئلة كنترل كه امرى حياتى است

او پيش از هرچيز يك ... در مورد هدف اصلى وى هيچ ترديدى وجود ندارد. ايران كاملاً  ثابت بوده است
 ».ملى گراست

اولين اثر ملى شدن «: مريكا چنين بيان  كرد وزارت خارجة انگلستان مسئلة اصلى را براى وزارت خارجة ا 
مسئلة حاضر فقط به , از ديدگاه دولت بريتانيا. نفت آن است كه كنترل نفت را به دست ايرانى ها مى دهد

اين مسئله به بزرگ ترين دارايى ما در زمينة . سرنوشت دارايى هاى بزرگ آن دولت مربوط نمى شود
موضوع اهميت اين دارايى براى طراز . ايى داراى اهميت اساسى استكنترل اين دار. موادخام مربوط است

پرداخت هاى ما و برنامه هايى كه در زمينة بازسازى تسليحاتى در پيش داريم پيشتر توضيح داده شده، 
آثار فزاينده و غيرقابل , از دست دادن اين دارايى عظيم در عرصة موادخام, ولى در مذاكرات دوجانبه

تصور اين كه بين جهان غرب و ايران در زمينة ميزان توليد نفت و , به علاوه.  برخواهد داشتمحاسبه اى در
ايرانى ها مى توانند تمام نفت و ارز مورد نياز . مقصد وشرايط فروش آن اشتراك منافع وجود دارد غلط است

 بريتانيا بايد كنترل منابع دولت, به همة اين دلايل. خود را با ميزان توليد بسيار پايين تر به دست  آورند
 بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه احساسات نمايندگان مجلس و مردم  .مزبور را در اختيار داشته باشد

 .انگلستان با اين موضوع كه ما كنترل مؤثر چنين دارايى عظيمى را از دست بدهيم همراه نيست

د اين بود كه بحران فقط با حذف مصدق از صحنه  سومين نتيجه اى كه انگليسى ها به آن دست يافتن 
دولت بريتانيا ادعا , در نخستين هفته اى كه دكترمصدق به نخست وزيرى برگزيده شد. پايان خواهد يافت

 ."وى فقط يك موج گذرا را رهبرى مى نمايد و دادن امتياز به وى فقط او را جرى تر خواهد نمود"كرد كه 

دين آچسون اطمينان داد كه مصدق مدت زيادى , وزير خارجة ايالات متحده وزير خارجة انگلستان به  
بسيار خطرناك تر , تضعيف وى موجب قدرت گرفتن كمونيست ها نخواهد شد و توافق بد, دوام نخواهد آورد
 .از عدم توافق است



ى  ايران شناسى در انگلستان و وابستة مطبوعات  متخصص مطالعات(Ann Lambton) آن لمبتون  
و [سابق سفارت انگلستان در تهران به شدت با مصالحه مخالف بود و تضعيف سيستماتيك 

آيا بايد «وزارت خارجه گزارش داد كه وى در پاسخ به پرسش . مصدق را پيشنهاد مى كرد] برنامه ريزى شده
 مصدق او اصرار داشت كه اگر انگلستان قاطعيت نشان دهد،» !نه«, با تأكيد گفته است» سازش كنيم

وى اضافه . سقوط خواهد كرد و توصيه نمود كه بايد امريكا را قانع ساخت تا از فكر مصالحه منصرف شود
 ."امريكايى ها براى درك مسائل ايران، از تجربه و بينش روانشناسانة لازم برخوردار نيستند"كرد كه 

شكيل يك دولت تازه در ايران حتى الامكان تا ت,  شپرد نيز به همين صورت پيشنهاد كرد كه مذاكرات 
مى توانيم . ما مى توانيم پيشنهادهاى خود را براى دولت بعدى روى ميز بگذاريم«: بايد متوقف شود

ديدگاه سفارت آن . اين يعنى سقوط مصدق... به سرعت پرسنل خود را از آبادان و ميادين نفتى فرابخوانيم
لگيرانة شديد و گرفتن يك موضع سخت درمقابل است كه تنها راه پيشرفت، واردكردن يك ضربة غاف

 ».تاكتيك هاى منفى و زنانة مصدق است

خلاصة سياست بريتانيا در برابر مصدق بود اما با چند پيش بينى؛ نخست آن كه انگليسى ها ,  اين مطالب 
 قبلى انتظار داشتند كه مصدق با پاى خود از صحنه كنار برود؛ با اين پيش زمينه ذهنى كه چند دولت

آنها در بركنارى , وقتى اين انتظار محقق نشد. تشكيل شده در تهران نيز بيش از ده ماه دوام نياورده بودند
آنها تلاش كردند از طريق واردكردن , با شكست اين طرح. مجلس شورا و سنا پافشارى نمودند, شاه

وجبات بى ثباتى وى را فراهم م, فعاليت هاى تبليغاتى و دادن سوبسيد به مخالفان, فشارهاى اقتصادى
در تمام مدتى كه . آنها به ايالات متحده روى  آوردند و سازمان سيا را با خود همراه كردند, دست آخر. كنند

با تبليغات فراوان اصرار مى كردند كه براى رسيدن به يك , انگليسى ها آرزوى مرگ مصدق را داشتند
درحقيقت آنها در تمام طول بحران با سوء نيت پشت ميز مذاكره اما . راه حل معقول، اشتياق فراوان دارند

آوريل هريمن را , ترومن( آغاز شد ]1330[ 1951اين مذاكرات با مأموريت هريمن در ژوئية . مى نشستند
؛ كه با مأموريت استوكس در )به عنوان نمايندة ويژة خود براى پايان بخشيدن به اختلافات به تهران فرستاد

لرد عضو شوراى خصوصى پادشاه براى مذاكره از طرف شركت , سر ريچارد استوكس(دامه يافت ماه اوت ا
؛ با مذاكرات و مباحثات دوطرف در )نفت ايران و انگليس و دولت حزب كارگر به تهران اعـزام شد

 به  باز هم ادامه پيدا كرد و مباحثات]1330[  1951لاهـه و واشنگتن در پاييز , سـازمـان ملل متحـد
آنها كه فقط . پايان يافت] 1332 [1953عمل آمده در محل وزارت خارجه امريكا و بانك جهانى در سال 
اعتقاد داشتند كه مذاكرات به دليل , به ظاهر مطالب نشريات و روزنامه هاى بريتانيا توجه مى كردند

 سيا دقيقاً اين مقالة اخير نيويورك تايمز درخصوص گزارش, درواقع. سرسختى ايران شكست خورد
 ."مذاكرات كلاً به دليل عدم انعطاف مصدق به شكست انجاميد" ويلبر را تكرار مى كند كه  كلمات

يادداشت هاى محرمانة دولت بريتانيا تصوير كاملاً متفاوتى را از وضعيت ارائه ,  على رغم اين مطلب 
دولت حزب , ؛ هرچه باشد»وان پذيرفتاصل ملى شدن را مى ت«استوكس به كابينه اعلام كردكه . مى نمايد

وى تأكيد نمود كه , اما در عين حال. كارگر خود چندين صنعت مختلف را در انگلستان ملى اعلام كرده بود
وى افزود كه بريتانيا بايد در » .ملى شدن نفت ايران نمى تواند حقيقى و عملى باشد, در اين مورد خاص«

ظ شروطى كه ضامن در دست داشتن كنترل شركت نفت است ولى بر حف, ظاهر ملى شدن را بپذيرد
او به طور خصوصى اذعان كرده بود كه حفظ ظاهر يا چاشنى ملى شدن را مى پذيرد، ولى . پافشارى كند

 .معتقد به حفظ اساسى كنترل است



ع موضو, انگليسى ها تلاش كردند تا با قبول واگذارى يك سرى اختيارات,  در جريان مذاكرات هريمن 
وزارت خارجه انگلستان پيشنهادهايى را مطرح ساخت كه , در طول مذاكرات واشنگتن. اصلى را دور بزنند

آن را رد خواهد نمود و بدين ترتيب از دستيابى به راه حلى كه براى آنها بسيار , مى دانست طرف مقابل
 :اعلام كردوزارت سوخت آن كشور نيز , به همين ترتيب. ناراحت كننده بود جلوگيرى كرد

شايد بتوانيم از ملى شدن مستقيم صنعت نفت جلوگيرى , اگر دكترمصدق استعفا دهد يا بركنار شود « 
مسلماً پيشنهاد واگذارى كنترل ... نماييم و به چيزى دست پيدا كنيم كه بيشتر به شراكت شبيه باشد

 تا حدودى ظواهر را حفظ كرد، اگرچه مى توان. واقعى عمليات نفتى در ايران بسيار خطرناك خواهد بود
ولى نبايد فراموش كنيم كه پيشنهادهاى ما درحقيقت فقط پوشاندن لباس تازه به قالب قديمى كنترل 

 ».نفت توسط شركت خواهد بود

به شدت مشغول رايزنى در ايالات متحده ,  انگليسى ها درحالى كه مذاكرات را از مسير خارج مى كردند 
اگرچه ممكن بود اين . هاى نفتى آمريكايى به تلاش زيادى احتياج نداشتجلب نظر شركت . بودند

, در اوايل بحران. ولى مسلماً از ملى شدن نفت نفرت داشتند,  رضايت بدهند50 ـ 50شركت ها به اصل 
پيامدهاى احتمالى بحران در «سفير بريتانيا در واشنگتن گزارش داد كه شركت هاى امريكايى نگران 

تفكر آنها بيشتر با ما , در اين شرايط. فوذ خود خصوصاً امريكاى لاتين و اندونزى هستندمناطق تحت ن
 ».همسو شده يعنى اين كه حفظ كنترل نفت را براى بريتانيا ضرورى مى دانند

 وزير سوخت انگلستان گزارش داد كه شركت رويال داچ شل نيز به اندازة شركت نفت ايران و انگليس   
 Socony)ترل است و شركت هاى استاندارد اويل نيوجرسى و سوكونى واكيوم نگران موضوع كن

Vacuum) نيز حداكثر تلاش خود را به عمل مى آورند تا وزارت خارجه را قانع سازند كه اگر تجربة 
او . آثار مصيبت بارى براى امتيازات نفتى آنها به همراه خواهد داشت, ملى كردن نفت در ايران موفق باشد

مصالحه و كنارآمدن با ايران را , ركت نفت ايران و انگليس اطمينان داد كه شركت هاى بزرگ امريكايىبه ش
 .در راستاى منافع خود نمى بينند

, حتى پيش از مأموريت خود به تهران,  نمايندة انگلستان در سازمان ملل متحد گزارش داد كه هريمن 
امريكايى قانع شده بود كه دادن امتيازات زياد به ايران براى ديگر كشورهاى توسط شركت هاى 

هريمن به هنگام بازگشت خود به انگليسى ها اطمينان داد كه حصول . توليدكنندة  نفت خطرناك است
توافق با مصدق امكان پذير نيست و دو قدرت بزرگ ـ انگلستان و آمريكا ـ بايد با يكديگر در پيداكردن 

در جريان مذاكرات مقامات رده  بالاى وزارت خارجة انگلستان و .  حل موضوع همكارى نمايندراه
در . حمايت مى كنند» حفظ كنترل«امريكايى ها به انگليسى ها اطمينان دادند كه از سياست , ايالات متحده

 و دكترمصدق وضعيت ايران هر روز وخيم تر مى شود«دوطرف به اين نتيجه رسيدند كه , مذاكرات بعدى
حاضر نيست از كنترل نفت گذشت كند؛ دولت وى اساساً يك دولت مطلوب نيست و بايد شاه را تشويق 

يك گروه تحقيقاتى مشترك براى ارزيابى , در اين جلسات» .نمود كه يك ژنرال را جايگزين وى كند
 ». ارتش ايران و ميزان وفادارى ژنرال ها به شاه تشكيل شد وضعيت

 تشكيل جلسه داد، يعنى يازده ماه پيش از آن كه آيزنهاور ] 1331[  1952ه در فورية  اين گرو 
ولى سه ماه پس از پيروزى چرچيل بر دولت حزب كارگر، انگليسى ها يك جنگ , جايگزين ترومن شود



 كند و آنها از بى بى سى خواستند كه ميزان برنامه هاى فارسى خود را دوبرابر.  به راه انداختند تبليغاتى
يك مخبر دائمى ويژه را جايگزين وى ,  خبرنگار خود در تهران را كه حاضر به همكارى نبود بركنار نموده
 (Elwell-Sutton)الول ساتن .پى.نمايد كه اين شخص مى توانست هركسى باشد به جز پروفسور ال

يسى ها همچنين مقالاتى را انگل. وابستة خبرى اسبق سفارت كه به طرفدارى از ايرانى ها شناخته شده بود
(Observer)  ,مجلة آبزرور, به طور مشخص. در روزنامه هاى مهم انگليسى و امريكايى منتشر مى ساختند

تصوير نمود كه سرى بزرگ اما " فرانكشتين تأسف برانگيز"و يك " متعصب روبسپيرمآب"مصدق را يك فرد 
مجلة تايم، مصدق را به عنوان مردى ترسو معرفى . تخالى از عقل دارد و سرشار از عقدة بيگانه ستيزى اس

يكى از يادداشت هاى . كرد كه وقتى عقدة شهادت بر وى غلبه مى كند، به طرز خطرناكى شجاع مى  شود
 اشاره مى كند كه سفارت انگلستان در  وزارت  خارجه كه با دستخط نوشته شده به صورت گذرا به اين نكته

فارت آن كشور در واشنگتن به طور مرتب مطالب و مقالات زهردارى را ارسال تهران براى وابستة خبرى س
اين يادداشت همچنين اضافه مى كند كه . مى نمود كه طرح آن در بى بى سى چندان به صلاح نبود

 (Drew Pearson)  درو پيرسون» .واشنگتن از اين مطالب مسموم به خوبى استفاده مى كند«
وزير , ريكايى در روزنامة واشنگتن پست به دروغ ادعا كرد كه دكترحسين فاطمىروزنامه نگار پرسابقة ام

آيا , او با طعنه سؤال كرد. خارجة ايران چندين بار به خاطر سوء استفاده از اموال محكوم شده است
ن امريكايى ها مايل اند چنين فرد نابابى همچنان زمام بحران نفت  خاورميانه را در دست داشته باشد؟ اي

فرد كسى است كه تصميم مى گيرد آيا ما بايد از نفت سهم داشته باشيم و آيا بايد وارد جنگ جهانى سوم 
از وابستة خبرى انگلستان در واشنگتن نيز خواسته شد با انتشار اين شايعه كه مصدق . شويم يا خير

ا به خود و به ديگران اطمينان مقامات بريتاني. معتاد به استفاده از ترياك است، مردم را به وحشت بيندازد
, مى دادند كه جبهه ملى چيزى نيست جز يك دستة پر سروصدا از افراد ناباب و مصدق فردى است وحشى

آتشين مزاج و سرسخت و , ديكتاتور, پوچ گرا, متعصب, گانگستر مآب, ديوانه, عجيب و غريب, بى منطق
دمدمى مزاج و , بى ميل به قبول حقايق, نده و بى عقلخسته كن, و ايرانى ها ذاتاً همچون كودكان, بى منطق
ناتوان از تبعيت از منطق و عقل سليم و پيرو احساسات خالى از محتوا , داراى عواطف عرفانى, بى ثبات
شپرد به مقامات , »مقايسة كلى ميان ملى گرايى در ايران و آسيا«در يك سند چاپ شده باعنوان . هستند

. ود كه ملى گرايى ايران اصيل نيست و به شدت به يك دست هدايت كننده نياز داردوزارتخانه ها اعلام نم
مثل (نجات ايران، تنها در صورت اشغال بيست سالة آن كشور توسط يك قدرت خارجى امكان پذير است 

 ).اشغال هائيتى توسط ايالات متحده

كه بوى تند , شبيه اسب گارى, فايتكاملاً بى ك, در معرض خطا,  او افزود كه مصدق فردى است فريبكار 
از , چون ازعنوان عاليجناب خوشش نمى آيد. ترياك مى دهد و كاملاً از تعادل روانى بى بهره است

سوارشدن به اتومبيل دولتى امتناع مى كند و بالاخره به عنوان آخرين اتهام اين كه دختر وى در يك 
 .آسايشگاه روانى در سوئيس بسترى است

يگر از يادداشت هاى چاپ شدة سفارت انگلستان در تهران آمده است كه بيشتر ايرانى ها  در يكى د 
تخيل آنها قوى است و طبعاً به شكل آرمانى مسائل گرايش دارند عاشق شعر و بحث  و . درونگرا هستند

.  شوداحساسات آنها قوى است و به اندك تلنگرى برانگيخته مى. گفت وگو پيرامون مسائل كلى مى باشند
اما آنها همواره از آزمودن تخيلات خويش درمقابل واقعيت ها عاجزند و نمى توانند احساسات خود را تابع 

ضعف . آنها فاقد عقل سليم هستند و نمى توانند بين عواطف و واقعيت ها تفكيك قائل شوند. عقل نمايند
اين شدت تخيل و بى ميلى . ه اشتباهشناخته شدة آنها بيشتر بى اعتنايى به حقيقت است تا قبول عمدى را



هنگامى كه دنيا را به كام خود , اغلب. به حقايق منجر به ناتوانى آنها در بررسى دقيق جزييات امور مى شود
آنها . اين گرايش با مرگ طلبى در مذهب آنها تقويت مى شود. تسليم مى شوند, نمى يابند به جاى پشتكار

نه اين كه بخواهند بدون , ع شخصى خود را به هر قيمت طلب مى نمايندبه شدت فردگرا هستند، يعنى مناف
تقريباً همة طبقات مردم ايران درپى يافتن منافع شخصى خويش . كمك ديگران روى پاى خود بايستند

آنها از وجدان اجتماعى بى بهره اند و نمى توانند . هستند و آماده اند تا براى پول هر كارى انجام بدهند
آنها بى هدف و مغرورند و مايل نيستند اشتباه خود را . خصى را فرع بر منفعت جمعى قرار دهندمنافع ش
اين , برخلاف تصور برخى محققان فرهنگى. آنها همواره ديگران را مقصر قلمداد مى نمايند. بپذيرند

لات جانبى اين مطالب فقط جزو آثار و محصو. ديدگاه هاى نژادپرستانه دليل اصلى شكست مذاكرات بود
 . شكست مزبور به شمار مى رود

بين آنها و ايرانى ها اختلاف ,  دليل اصلى آن بود كه بريتانيايى ها آگاه بودند در مورد مسئلة كنترل نفت  
علت پيدايش بن بست را نمى توان وجود تعصبات نژادى قلمداد , به عبارت ديگر. نظر اساسى وجود دارد

انگليسى ها در . دگاه اقتصادى و برخورد بين امپرياليسم و ملى گرايى بوداختلاف دي, كرد، بلكه موضوع
آنها دارايى هاى ارزى ايران . فشارهاى اقتصادى بر ايران را افزايش دادند, عين انتظار براى سقوط مصدق

صدور تجهيزات به ايران را منع نمودند و همچنين نظر واشنگتن را درخصوص , در لندن را مسدود كردند
 ميليون دلارى از بانك صادرات و واردات امريكا ـ 25مك به ايران ـ خصوصاً در رابطه با اعطاى يك وام ك

و براى يافتن اطمينان ,  آنها پرسنل شركت را متقاعد ساختند كه ديگر براى ايران كار نكنند. عوض كردند
ايران على رغم از . نخواهد بوداعلام كردند كه درآمد آنها قابل تبديل به ارز , از استعفاى همة آنان

توانست پالايشگاه آبادان و همچنين چاه هاى اصلى نفت را در حال كار و , دست دادن اين پرسنل فنى
انگليسى ها همچنين ديگران را وادار كردند كه نفت ايران را نخرند و تهديد نمودند كه . عمليات نگاه دارد

ر عمل چند نفت كش ناقض تحريم اقتصادى ايران را توقيف از خريداران نفت ايران شكايت مى كنند و د
اجراى اين تحريم اقتصادى آسان بود، چون بخش قابل توجه ناوگان نفت كش جهان متعلق به . كردند

به حيات خود ادامه » اقتصاد بدون نفت«ايران مى بايست با , بدين ترتيب. شركت هاى بزرگ نفتى بود
رو به استقراض و درخواست وام , جراى تمام طرح هاى توسعه را متوقف كرددولت ا, براى اين كار. مى داد
مبارزه ميان . حقوق كاركنان دولت را كاهش داد و براى تأمين هزينه هاى فورى اسكناس چاپ كرد, آورد

,  به بن بست رسيد، چرا كه على رغم تمام فشارهاى وارده1952ايران و انگلستان در اواسط سال 
, ق به بركنارى دكترمصدق نشد و علت عمدة اين امر آن بود كه نمايندگان مجلس شوراانگلستان موف

 يك بار 1952انگليسى ها در ژوئية . سناتورها و شخص شاه از رويارويى علنى با تودة مردم واهمه داشتند
لسين را شاه و حاميان وى در مج, آنها با حمايت ايالات متحده. ديگر براى بركنارى مصدق تلاش نمودند

وادار ساختند كه نخست وزيرى را به احمد قوام بسپارد كه از سياستمداران كهنه كار بود و سال ها با 
 .سياست خارجى مصدق مخالفت كرده بود

دكتر .  اما كل اين ماجرا به سرعت مبدل به يك رسوايى خون بار شد كه به نام سى تير شهرت يافت 
نمود كه صنعت نفت دوباره به دست انگليسى ها مى افتد و شاه نيز با مصدق با خطاب قراردادن ملت اعلام 

او با استناد به قانون اساسى . اعمال كنترل بر نيروهاى مسلح در سياست، دخالت غيرمجاز انجام مى دهد
استدلال نمود كه شاه بايد سلطنت كند، نه حكومت و حق انتخاب رؤساى ارتش و وزير جنگ با 

عيت زيادى كه ابتدا از طرفداران جبهة ملى تشكيل مى شد و سپس طرفداران جم. نخست وزير است



شاه مجبور , به خيابان ها سرازير شدند و بعد از سه روز درگيرى و خونريزى, حزب توده نيز به آن پيوستند
 .بلكه حق تعيين وزير جنگ را نيز به او سپرد. شد كه نه تنها مصدق را به سمت نخست وزيرى برگرداند

كاردار سفارت بريتانيا اعلام كرد كه شاه كنترل اعصاب خود را از ,  يك روز پس از پايان درگيرى ها 
 كشته و 20هرچند ارتش در تمام مدت نظم خود را حفظ نمود و تعداد تلفات كمتر از , دست داده بود

بى نظمى در استان ها  "همين آقاى كاردار عاقل اعلام نمود كه, اما دو روز بعد.  نفر زخمى بوده است200
جمعيت كنترل شهر اصفهان را به دست گرفت و فقط در همين شهر تعداد , بيش از حد تصور ما بود

اكنون انجام يك كودتا ضرورى است، چون توهمات «او تأكيد نمود كه ."  تن رسيد200كشته شدگان به 
او همچنين عنوان نمود » .ره گرفتمصدق به  حد جنون رسيده و بايد مثل يك كودك بى عقل او را به سخ

مصدق به «: كودتاست, سفير امريكا نيز اكنون اعتقاد دارد كه تنها راه  خروج از بحران, كه لوى هندرسون
حدى قدرت خود را وابسته به حضور مردم نموده كه بعيد است بتوان او را از طريق شيوه هاى معمول 

هندرسون نيز مانند بيشتر مقامات دولت ترومن ترجيح , زمانتا آن » .منطبق با قانون اساسى بركنار كرد
 . مى داد براى بركنارى مصدق از فشارهاى اقتصادى و شيوه هاى قانونى استفاده شود

وزارت جنگ بريتانيا طى تلگرامى كه براى , )1331 تير 30 (1952 ژوئيه 21 روز پس از خونريزى  
روحية نيروهاى : ، درخصوص موضوعات زير از وى سؤال كردوابستة نظامى آن كشور در تهران مخابره شد

مسلح؛ وفادارى آنها در صورت برخورد شديد ميان شاه و دولت؛ توانايى آنها براى اجراى كودتا؛ و رهبران 
وابستة نظامى كه پيشتر گزارش داده بود يونيفورم هاى نظامى به قدرى در ميان مردم . احتمالى كودتا

فورى پاسخ داد كه چهارنفر را مى توان براى رهبرى , يابان ها به روى آن تف مى اندازندمنفور است كه در خ
خاطرنشان ساخت , او با آرامش خيال. كه يكى از آنها ژنرال فضل االله زاهدى بود  كودتاى آينده نامزد كرد

موجب , نفر از افسران ارشد136كه سياست مصدق براى محدودكردن قدرت ارتش و بازنشسته كردن 
 .دورشدن فرماندهان عالى رتبه از وى گرديده است

كسانى كه با گزارش وابستة نظامى .  او همچنين تأكيد نمود كه كودتا بايد به نام شاه صورت گيرد  
شاه از زمان رسيدن به تاج و تخت توجه بسيار زيادى به . آشنايى داشتند تأمل بيشتر را جايز نديدند

پادگان ها و مانورهاى , يونيفورم ها, داده بود و ازجمله به وضعيت محل خدمتنيروهاى نظامى خود نشان 
و با نهايت , آنان رسيدگى مى كرد؛ دائماً  به دنبال دريافت كمك هاى نظامى و تجهيزات جنگى مدرن بود

پليس و دستگاه اطلاعات نظامى , ژاندارمرى, ارتش, دقت بر انتصاب مقامات ارشد نظامى در وزارت جنگ
مراقبت مى نمود و از همه مهم تر آن كه ترفيع درجات افسران ارشد را خصوصاً در رسته هاى زرهى خود 

روشن بود كه اين نيروها مى توانستند نقش مهمى در كودتا ايفا كنند ـ چه به سود . شخصاً انجام مى داد
شاه همچنان از ,  سى تيروى و چه به زيان وى ـ سفارت امريكا به اين نتيجه رسيد كه پس از حمام خون

وفادارى شخصى تعداد زيادى از افسران برخوردار است، اگرچه قدرت انتصاب مقامات ارشد را از دست 
گزارش هاى هفتگى , ژاندارمرى و سازمان اطلاعات نظامى, پليس, داده بود و ديگر از فرماندهان ارتش

 .دريافت نمى كرد

 .) پى بگيريدادامه اين مقاله را در شماره بعدى(... 
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